
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
چهارشــنبه  19 تیر 1398 |  ســال هفتم |  شماره 1737

8
هوشنگ گلشيری داســتان نويس، منتقد، آموزگار داستان نويسی و سردبير مجله کارنامه  بدون شک يکی از آدم ها

 نويسندگان صاحب سبک و امضای تاريخ معاصر است. او که در  کودکی با خانواده خود به آبادان کوچ کرد،  زندگی 
پرفراز و نشــيبی را گذرانده و درباره تجربه اش از محيط اجتماعی تا رسيدن به جايگاه يک نويسنده  گفته است:  
«اقامت در آبادان از ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۴ بايد شکل دهنده حيات فکری و احساسی من باشد. پدرم  کارگر بنا و سازنده 
مناره های شرکت نفت بود. ما مدام از خانه ای به خانه ای ديگر می رفتيم و همه اش هم بازی   می کرديم. فقر هم بود. 
اما آشــکار نبود. چون همه مثل هم بوديم و عالم بی خبری بود .  » او با نگارش  رمان کوتاه شازده احتجاب در اواخر 

دهه چهل خورشيدی به شهرت رسيد. منتقدان ادبی اين کتاب را يکی از  قوی ترين داستان های ايرانی خوانده اند. 

خالق شازده 
احتجاب

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

 آبگرمکـن ، یخچـال ، فریـزر، 
و  بلنـد  اشـیاى  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه هاى مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

به ناز مقدسی| «ســيامک گلشــيری» متولد ١٣٤٧ در اصفهان است، يکی از 
شناخته شده ترين نويسنده های معاصر ايران. با انبوهی از رمان و مجموعه داستان و 
ترجمه که جوايز بسياری هم برده. قرار بود اين گفت وگو صرفا درباره خودِ «گلشيری» 
باشد، نويسنده ای که در  خانواده ای اهل قلم و نوشتن به دنيا آمده و برادرزاده هوشنگ و 
فرزند احمد گلشيری است. راستش فکر می  کردم همين قدر که بدانيم به دنيا آمدن و زندگی 
کردن در يک خانواده مشهور در نويسندگی چقدر سخت يا  چقدر متفاوت است  و اصلا در 
ذهن يک نويسنده چه چيزهايی بيشتر از ذهن ما وجود دارد، خودش محوريت  خوبی برای 
گفت وگو خواهد بود، اما در ادامه صحبت هايم با گلشــيری به يک اتفاق مهم رسيديم. 
به يک  معضل جدی و پديده ای نوظهور. چالشــی بزرگ بين نويسندگان و 
سينماگران که تا به حال وزارت ارشــاد و صنف نويسندگان و ديگر 
نهادها کمتر به آن واکنش نشــان دادند. ماجرا، کپی برداری 
غيرقانونی فيلم  های ســينمايی از روی دست نويسندگان 
رمان ها است.  حالا اما در چند سال اخير اين ماجرا جدی تر 
شده و هر چند از لحاظ وضع مالی و درآمدی، سينماگران 
 يک سر و گردن بالاتر از نويســندگان رمان ها در رفاه 
هســتند، اما ظاهرا حتی پرفروش ترين فيلم تاريخ 
ســينمای  ايران هم مديون نويســندگانی مثل 

گلشيری ها و دولت آبادی هاست. 
 آقای گلشيری قبل از مصاحبه با شما، دنبال 
معنی نام خانوادگی تان در اينترنت می گشتم و 
جالب بود که  فرهنگ لغت ها، واژه «گلشيری» 
را «خانــواده گلشــيری های نويســنده» 
معنا کرده اند. خودتان می دانيد ريشــه نام 

فاميلی تان چيست و چه معنی می دهد؟
دقيق نمی دانــم؛ چــون نام خانوادگی 
ما خيلی اتفاقی گلشــيری شــد. ظاهرا 
پدربزرگم بايد نام خانوادگی اش را عوض 
می کرد و برای همين به اداره ثبت احوال 
آن دوران که نامش سجل احوال بود، رفته 
و بعد وقتی به نام های فاميلی فکر می کرده 
يک نفر به او گفته فاميلی من «گلشيری» 
است، در اصفهان هم گلشــيری زياد بود و 
پدربزرگم هم خوشش می آيد و نام خانوادگی 
گلشيری را انتخاب می کند و فکر نمی کنم حتی 

نام منطقه خاصی باشد.
 البته «گل شير» نام روستايی در بخش مرکزی 
شهرستان خاش اســتان سيستان وبلوچستان 
است؛ روســتايی که در آخرين سرشماری بدون 

جمعيت بود. اصالت تان که به آن منطقه برنمی گردد؟
نه به ما ارتباطی پيدا نمی کند.

 درســت مثل تعبيری که واژه ياب ها و لغت نامه ها برای 
معنی «گلشيری»  دارند و آن را خانواده ای نويسنده (دو 
برادر هوشنگ و احمد) معنا می کنند، ممکن است اين تعبير 
هم وجود داشته باشد که «سيامک گلشيری» به تبع همين 
نام ها نويسنده شد و بعضا اگر در خانواده ديگری متولد شده 
بود، شايد هيچ وقت نويســنده نمی شد؛ اين برداشت درستی 

است؟

خودم هم واقعا نمی دانم و نمی توانم جواب صريح و درســتی به اين سوال بدهم. اتفاقا 
يکی دو ماه پيش داشتم به اين قضيه فکر می کردم که مثلا کسانی که کارگردان هستند 
بچه های شان هم  به کارگردانی علاقه مندند يا حتی آنهايی که نجار هستند، بچه های شان 
هم به نجاری علاقه مند می شوند و خب در خانه ما هم خيلی کتاب بود؛ فضايی که من در 
آن بزرگ شدم هميشه پر از کتاب و داستان و قصه و فيلم بود و طبيعتا همه اينها شخصيت 
سيامک گلشيری را در کودکی شکل می دهد. الان دختر خود من هم به داستان و موسيقی 
و فيلم بشدت علاقه دارد و دليلش هم اين است که در خانواده ای بزرگ می شود که در همه 
اطرافش همين چيزهاست ولی از همه اينها مهمتر در مورد من فکر می کنم برمی گردد به 

کودکی عجيب وغريب و پرماجرايی که داشتم.
 برای مان از کودکی عجيب وغريب تان بگوييــد؛ از ماجراجويی ها و اين که اصلا 

داستان ها از کی و کجا به ذهن تان آمدند؟
آن وقت ها که موبايل و تبلت و اينترنت نبود، تلويزيون فقط ساعت ٦ يا ٧ شب برای بچه ها 
برنامه کودک پخش می کرد يا مثلا پنجشــنبه ها ظهر که از مدرسه می آمديم يک سريال 
بود که پخش می شد به  هر حال می خواهم بگويم سرگرمی های بچه ها در آن دوران خيلی 
محدود بود و برای همين هم ما هميشــه در کوچه بوديم. راستش به کتاب هم زياد علاقه 
نداشتم از بس که دوروبرم کتاب بود، زده شده بودم؛ هر چند که خواه ناخواه پيش می آمد که 
کتاب هايی را بخوانم ولی به قصه تعريف کردن خيلی علاقه داشتم و يکی از سرگرمی هايم اين 
بود. قصه هايی که معمولا يک بخشی از آن مربوط به کتاب هايی بود که خوانده بودم و بقيه اش 
را از خودم می ساختم و تعريف می کردم. يادم است کتاب ترسناکی خوانده بودم به نام «مرد 
دوچهره» و بعد وقتی برای دوستانم تعريف می کردم، خيلی جاهايش را تغيير داده بودم. برای 

همين فکر می کنم همه اين تجربه های ماجراجويانه باعث شد تا من نويسنده شوم.
 نمی دانم اولين داستانی که نوشتيد چاپ شده يا نه؟ ولی از نخستين داستانی که 

نوشتيد، بگوييد؛ يادتان است چه بود؟
من اوايل ٤٠ تا ٥٠ داستان داشتم که هيچ وقت چاپ نشد و درواقع سياه مشق بودند اما 

نخستين داستانی که نوشتم را واقعا دوست داشتم؛ اتفاقا به  عنوان يادگاری نگهش داشتم.
 چه اسمی برای اولين داستان تان انتخاب کرده بوديد؟

مقاله شماره ١٣.
 موضوعش چه بود؟

درباره زن و شوهری بود که زندگی شان به آخر رسيده بود. 
 حال چرا شماره ١٣؛ به خاطر خرافاتی است که در مورد عدد ١٣ وجود دارد؟

نه ارتباطی نداشت؛ شخصيت کتاب مرد نويسنده ای بود و مقاله ای چاپ کرده بود و يادم 
نيست چرا اين عدد را برايش انتخاب کردم. 

 اساسا اسم کتاب های تان را چطور انتخاب می کنيد؟
خيلی سخت؛ انتخاب نام کتاب يکی از دشوارترين کارها است. خيلی کم پيش می آيد 
که کتابی را شروع کنم و همان اوايل يا اواسطش اسمی برايش پيدا کنم. معمولا رمان ها را 
می نويسم و حتی دست ناشر هم داده ام و مدت ها گذشته است و بعد اسمش را پيدا کرده ام؛ 
مخصوصا کتاب هايی که يک زندگی يا برهه طولانی را در برمی گيرند و براساس ديالوگ 

نوشته شده اند. 
 درنهايت چطور به اسم کتاب می رسيد؟

فرهنگ های فيلم و داســتان ها يا کاتالوگ های ناشــران خارجی را نگاه می کنم برای 
اين که ذهنم به کار بيفتد، بعد شروع می کنم به اسم و کلمه درآوردن از کتاب. يک رمانی 
که يادم است خيلی سخت توانستم برايش اسم انتخاب کنم «آخرين رويای فروغ» بود و 
تا لحظه های آخر دنبال اسم می گشتم. بعد رسيدم به واژه رويا چون ديدم که يک رويايی 
در اين داســتان وجود دارد و فکر کردم که اين آخرين رويای اين آدم است و حالا بايد يک 
اسم خاص برای اين شخصيت پيدا می کردم. اسم های زنانه را کنار رويا می گذاشتم اما جور 
درنمی آمد تا اين که نصفه شب همسرم من را از خواب بيدار کرد و گفت اسم خاله من فروغ 

است و گفتم آخرين رويای فروغ چقدر به هم می آيند.

  آقای گلشيری اگر بخواهيم درون يک ذهن نويسنده 
برويم و آن نويسنده هم شما باشيد، فکر می کنيد با چه 

چيزهايی روبه رو می شويم؟
خيلی چيزها اصلا نمی توانم درباره يک چيز خاص صحبت 
کنم؛ مثلا همين الان را که می پرســيد مشــغول نوشــتن 
يک چندگانه هســتم که قبلا گفته بودم سه گانه است منتها 
روی ٣ جلد تمام نشــد و الان دارم چهارمی اش را می نويسم. 
درباره نوجوانی اســت که می رود ســراغ يک نويسنده و او را 
وارد ماجراهای عجيب و غريبی می کند. رمان خيلی مفصلی 
است پر از شخصيت های مختلف و هر جلد بين ٢٥٠ تا ٣٠٠ 
صفحه است، دو جلدش هم آماده است و از مهر امسال منتشر 
می شــوند. بنابراين اگر الان به درون ذهن من برويد در جلد 

ســوم اين رمــان هســتم و وارد بازی 
پادشاه ها می شويد.

  شما نويسنده رئاليستی هستيد، 
کتاب هايی که نوشتيد ريشه شان 
در واقعيت بوده يا زاده تخيل تان 

است؟
جالب است که اين موضوع را برای تان 
تعريف کنم. من يک سری کتاب داشتم 
به نام «خون آشام» که در آن شخصيت 
نويسنده ای وجود دارد که هم اسم خودم 
است و پايش کشيده می شود به خانه ای 
عجيب و غريب در شرق تهران که در آن 
خون آشام ها زندگی می کنند. يک عده 

می گويند اين شخصيت خودت هستی  و يک عده هم هنوز 
زنگ می زنند و پيغام می دهند و خيلی جــدی آدرس خانه 

خون آشام ها را از من می خواهند. 
  واقعا آدرس خانه خون آشام ها را از شما می خواهند؟ 

بله؛ در دايرکت اينستاگرام يا ســايتم مدام پيغام دارم که 
می پرســند آيا خون آشــام ها واقعيت دارند يا نه؟ يک بار در 
نمايشگاه کتاب يک  نفر از من پرسيد آيا واقعا شما به آن خانه 
رفتيد؟ و بعد هم شايد فکر کرد که من به خون آشام هم تبديل 

شده ام چون مدام به گردنم نگاه می کرد. (می خندد)
  شما چه جوابی می دهيد؟

راســتش اين قدر که خودم هم به اين موضوع فکر کردم و 
در خواب هايم آن خانه را می بينم که برايم باورپذير شده ولی 

آدرسش را نمی دهم!
  آقای گلشــيری در محيط های اجتماعــی که قرار 
می گيريد ذهن تان چطوری کار می کند؟ به جزييات دقيق 
می شويد تا سوژه يا داستان زندگی آدم ها را دربياوريد 
يا کلی نگر هستيد و خيلی در محيط تحت  تأثير اتفاقات 

قرار نمی گيريد؟
بله، هر چيزی در ذهن من تبديل به داســتان می شود. من 
هميشه ســر کلاس هايم هم به بچه ها می گويم که به جای 
نوشتن يک داســتان و بازنويســی آن، داستان های مختلف 
بنويسيد. هر چقدر که بيشتر داســتان بنويسيم و در کشف 
داستان های مختلف دنيای اطراف مان استمرار داشته باشيم، 
داستان های بيشتری به ذهن مان می رسد و خلاق تر می شويم. 
برای من خيلی اين اتفاق می افتد و دفتری دارم که حتی بعضی 
وقت ها از يک سوژه دو خط داستان به ذهنم می رسد و سريع 
يادداشتش می کنم. اينها می شود هسته اوليه داستان و بعد 
می تواند شــاخ و برگ بيشتری بگيرد. قرار نيست عين همان 

مردم از من آدرس خانه خون آشام ها را می خواهند 

مدام پيغام دارم که می پرسند آيا 
خون آشام ها واقعيت دارند يا نه؟ 
يک بار در نمايشگاه کتاب يک  
نفر از من پرسيد آيا واقعا شما به 
آن خانه رفتيد؟ و بعد هم شايد 
فکر کرد که من به خون آشام هم 
تبديل شدم چون مدام به گردنم 

نگاه می کرد

گفت وگو با سيامک گلشــيری تبديل به يک 
پرونده شــد. پرونده ای دربــاره موضوع کپی 
فيلم های  سينمايی از داستان رمان های ايرانی. 
ماجرايی که هفته گذشته هم از طرف نويسنده 
کتاب سالتو  رسانه ای شده بود، اما کارگردان فيلم 
مغزهای کوچک زنگ زده به آن واکنشــی نشان 
نداد. احمد  طالبی نژاد نويسنده و منتقد سينما 
که سال ها در اين حوزه ها فعاليت کرده، خاطراتی 
دست اول از  موضوعات مشــابه دارد. از ماجرای 
کپی دو فيلم مسعود کيميايی از کتاب های محمود 
دولت آبادی تا  فيلم نفرين ناصر تقوايی. طالبی نژاد 
در اين گفت وگو درباره معضل و چالش جدی بين 
نويسندگان  و سينماگران و راه حل خروج از اين 

معضل به «شهروند» می گويد. 
  آقای طالبی نژاد سابقه کپی برداری يا اقتباس آزادِ 
فيلم های سينمايی از داستان رمان های ايرانی از کجا 

شروع می شود؟
اولا ايران جزو معدود کشــورهايی است که 
قانون کپی رايت در آن وجود دارد اما هرگز رعايت 
نمی شود. بنابراين بار اول نيست که سينماگران 
به داستان و ادبيات بدون اجازه چنگ انداخته اند 
و درواقع می توان گفت سوءاســتفاده کرده اند. 
مشــهورترين اتفاقی هم که همگان به  خصوص 
هم نسلان من بيشتر در جريانش هستند ماجرايی 
اســت که بين محمود دولت آبادی و مســعود 
کيميايی ســر فيلم خاک پيش آمــد. اين فيلم 
براساس آوسنه باباســبحان نوشته دولت آبادی 
ساخته شد. هر چند که او همان موقع واکنش نشان 
داد و به اين اقتباس اعتراض کرد و معتقد بود فيلم 
با دخالت هايی که در داســتان او داشته به اثرش 
لطمه زده است. اين ماجرا تا جايی پيش رفت که 
آقای دولت آبادی کتابی به نام ضميمه فيلم خاک 

نوشت و در آن جا ماجرا را مفصل توضيح داد. بعد 
از آن هم دوباره اين اتفاق پيش آمد و بعد از انقلاب 
آقای دولت آبــادی ادعا کرد که فيلم گوزن ها هم 

برداشتی از نمايشنامه تنگنا است.
  اين ادعای آقای دولت آبادی درســت بود و اثبات 

شد؟
بله؛ درســت بود و همان موقع در مجله فيلم 
منتشر شد و خيلی هم سروصدا کرد. من به هر دو 
اين بزرگواران يعنی آقای دولت آبادی و کيميايی 
علاقه دارم اما به  هر حال چون نمايشنامه تنگنا را 
خوانده بودم و فيلم گوزن ها را هم ديده بودم، اين 

شباهت کاملا مشهود بود. 
  مسعود کيميايی چه واکنشی به اين ماجرا نشان 

داد؟
آقای کيميايی هم همان موقع پاسخ تندی در 
جواب دولت آبادی نوشت که در مجله فيلم چاپ 

شــد؛ اما به  هر حال همه آنهايی که اين دو تا اثر 
راديده و خوانده بودند، می دانستند اين شباهت ها 

وجود دارد.
  ظاهرا اين سابقه بيشتر به آثار آقای دولت آبادی و 

فيلم های آقای کيميايی برمی گردد.
البته فقط همين دو مورد بود که درباره آثار آقای 
دولت آبادی و کيميايی پيش آمد ولی بعد از آن هم 
ظاهرا فيلمسازان ديگر گهگاه ناخنک هايی به آثار 
دولت آبادی زده بودند. يادم است يک بار ديگر هم 
او مدعی شده بود هر فيلم روستايی که می بيند 
يک تکه هايی از «کليدر» را دارد. باز اين را هم کم و 
بيش درست می گفت و انگار اين رمان تأثير خودش 
را گذاشته بود و فيلمســازانی که می خواستند 
سراغ سوژه های روستايی بروند از تکه های اين 

کتاب برداشت می کردند.
  بنابراين اين اتفاقات مسبوق به سابقه است.

بله؛ اين اتفــاق مربوط به ســال های اخير و 
فيلمسازان جوان نمی شــود. يک نمونه تاريخی 
ديگر اين ماجرا هم به فيلم نفرين اثر ناصر تقوايی 
فيلمساز بزرگ ســينمای ايران مربوط می شود. 

احمد طالبى نژاد منتقد سینما

بزرگان سینما هم  کپى کارى کرده اند

گفت وگو با «سیامک گلشیرى» درباره خودش و آثارش

فیلم پرفروش  تاریخ سینماى ایران 
سرقت ادبى بود


